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 000 جلسه

 القاسمابی بینان و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ»

 و الشریف هفرج تعالی الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد

 .«اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة

فرمودند که علماء قانون و مثلاً حقوق فوارقی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری بیان کردند که اهم آن فوارق را در 

 زنند. دو امر از آن فوارق عرض شد. فرمایند و بعض موارد را تعلیقه میجا نقل میاین

 فارق سوم:

ه شخصیت شخص اند که فرق سوم این هست که گفتهمسئل ،«قانونی قبول أو اعتبار إلى لاتحتاج الطبیعی الشخص شخصیة»

داری، ضامن شدن، حق داشتن و امثال جا به معنای اهلیت است. اهلیت برای الزامات، حقوق و ذمهّطبیعی؛ شخصیت این

 عتواند التزاماتی را داشته باشد یا الزاماتی از طرف شارکه میذلک. فرمودند که در مورد شخص طبیعی اهلیتش برای این

یا عقلاء بر گردن او گذاشته شود یا حقوقی را داشته باشد؛ این نیاز به اعتبار ندارد که مردم بیایند اعتبار کنند بگویند که 

روشد، بخرد، بفکنیم که صلاحیت این را دارد که کنیم که آقای زید که یک انسان عاقلی است ما اعتبار میما اعتبار می

که اکتساب داشته باشد، حق فلان امر را داشته باشد، حق ...، نه، این فقط بعد از این قرض کند، قرض بدهد و حق مثلاً

چنین احتیاج ندارد اهلیت شخص طبیعی خود مثلاً این صلاحیت را دارد. و همتولد پیدا کرد این شخص در خارج، خودبه

ن که افراد ایآیند قانونی را بگذرانند بر ایناش میگذاریهر مملکتی در نطام قانون ؛که در قانونبرای این امور به این

تر خلاف شخص اعتباری که البته بیشمملکت این صلاحیت برای این امور را دارند. نه، این نیازی به این امور نیست. اما به

کی باشد، باناشخاص اعتباری، اشخاص اعتباریه هم در تحقق و وجودشان نیاز دارند به اعتبار و انشاء، تا انشاء نکنند که 

شرکتی باشد، اصلاً در اعتبارات عقلایی بانکی وجود ندارد، شرکتی وجود ندارد. و هم صلاحیتش را، دو چیز را باید 

اید نظام ب ها فرمودند که قانوناً هم، اینچنین قانوناً هماعتبار بکنند. هم وجودش را ثمّ صلاحیتش را باید اعتبار کند. و هم

 ای ندارد. آن شخصحسب قانون که چنین شخصیت اعتباری را ما قبول داریم و الا فایدهد. بهقانونی آن کشور بپذیر

العلاج یک صندوقی را برای یک امری مثلاً بیمارهای صعب مثلاً حالا یک جمعیتی بیایند مثلاً شود.اعتباری اصلاً محقق نمی
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ا، بعد کنند وجود چنین صندوقی رها اعتبار میندارد، اینبیایند یک صندوقی را اعتبار کنند. چنین صندوقی کار به افراد 

واسطه ممثلش حالا مجاناً یا در مقابل دهند که آن صندوق بهکنند، اموالی را به آن صندوق میاموالی را به او تملیک می

م آن کشور نگوید که مرد مدت یا قصیرالمدة این را به افراد نیازمند عطا کند و بدهد. این تا قانونعِوض با مثلاً طولانی

ای ندارد. مثل امروز الان یک قانونی توی ها حق انشاء و اعتبار چنین صندوقی را دارند نه، فایدهاین کشور و جعیت

ها آمدند گفتند که معاملاتی که در سامانه مجلس تصویب شده و آمد هم شورای نگهبان، شورای نگهبان رد کرد. الان این

جوری نها ایها اصلاً باطل است. باطل است و شرط صحت معامله اینثبت املاک و اینثبت بشود در  قرار نگیرد و نیاید

اش را فروخته به عمرو و ثمنش هم گرفته اما نیامدند جا ثبت بشود. و الا بله، زید خانهگفتند. این است که باید برود آن

اضی حق ندارد اگر حتی مشتری آمد بینّه آورد، شاهد عادل گوید اصلاً این معامله باطل است. قجا ثبت بکنند. میآن

جا نیامدی ثبت بکنی نه، شما گویند نه آقا، چون توی سامانه نیست، آنآورد که بابا! من از این خریدم. او اقرار کرد. می

ک مرجع یک آقایی، یمالک نیستی. حالا دیگه الحمدلله هنوز توی باب ازدواج نگفتند که اگر دو نفر آمدند رفتند پهلوی 

گوید نه آقا، این زن این شخص نیست، این هم شوهر این نیست. تقلیدی عقد ازدواج خواندند اما هنوز ثبت نکردند؛ می

جا آمدند گفتند. و صریحاً گفتند که معامله باطل است که شورای نگهبان گفته جا را نگفتند. اما توی اینالحمدلله هنوز ان

ها رود مجمع، ببینیم مجمعیها اصرار ورزیدند. حالا میخلاف بینهّ شرع است. برگشت شورا، آناین خلاف شرع است. 

گوید معامله گذاری ایران میجا دارد نظام مثلاً قانونطور که اینگوید آقا، همینجا هم میکنند. خب حالا اینکار میچه

ها ت نشد نه، اصلاً این معامله تحقق ندارد، باطل است. حالا اینجور باشد. ثبت در...، و الا اگر ثبوقتی صحیح است که این

ار کنند ای بنشینند اعتبگذاری قبول نکند او را، این که یک عدهجوری است. اگر نظام قانونگویند که امور اعتباری اینمی

نابراین ما در شود. پس بجوری درست شد؛ به نفس هذا درست نمیجوری درست شد، یک شرکت آنیک صندوق این

ار یک گذکه بعد از تجویز قانونگذار تجویز کرده باشد. دو: اینکه قانونامور اعتباریه به دو چیز نیاز داریم. یک: این

شود یا قانون معین کرده دارند؛ حالا بیایند اعتبار کنند آن شخصیت حقوقی هایی که بعداً گفته میجمعیتی که حالا صلاحیت

ری را، آن شخص حقوقی را. اما در شخص طبیعی چنین چیزهایی نیست. شخص همین که متولد شد را. آن شخص اعتبا

تواند مالک بشود. تا به دنیا آمد مادرش هایی را دارد. میاز مادر؛ این وقتی که به یک سنی رسید از اول یک صلاحیت
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آمده قابلیت تملک دارد، قابلیت مالک شدن را ای که الان به دنیا رسد. همین بچهفوت شد اموالی دارد، ارث به این می

 چنین بقیه حقوقی که الان این دارد. و همدارد. 

گیرد، آن شخص طبیعی نیست؟ یک شخص گیرد یا ؟؟ زندگی را از او میس: ؟؟ شریعت اجازه مالک شدنش را از او می

 شود؟ طبیعی محسوب نمی

جا هم معلوم ج: چرا، شخص طبیعی است. صلاحیتش را که دارد. حالا مگر شارع یک جایی بیاید بفرماید که ...، آن

که های عقلایی مشروط است در ذهن عقلاء به اینفرماید که این صلاحیتنیست. حالا یا به قول مرحوم امام قدس سره می

 ید بیاورید. العالَم که خدای متعال باشد خلاف او را نبامولی

 طور؟ س: استاد؛ صلاحیت اکتسابی چه

 ج: بله؟ 

 طور؟ س: صلاحیت اکتسابی چه

 ج: شخص طبیعی صلاحیت برای امور اکتسابی و امور قهری را دارد. صلاحیت جامع بر امور اکتسابی و امور قهری است. 

 ...س: 

 ج: بله؟ 

 توی؟؟ شرط است؟؟ شرط است؟؟گویم مثلاً شارع ؟؟ خودش یک اعتبار است.؟؟مثلاً س: می

 جا وجود دارد. زنیم تا بعد دوتا تعلیقه اینها را میج: حالا ببینیم. حالا فعلاً حرف آن

ن جا چیه؟ همان صلاحیت و اهلیت است. ایکه گفتم مقصود از این شخصیت در این« الطبیعی الشخص شخصیةالثالث: »

طور همین ،«المادیة ةالولاد بمجرد و قابلیته شخصیته تتحقق بل» کدام نیاز ندارد. نیاز ندارد به اعتبار یا قبول قانونی. به هیچ

 لولادةا بمجرد»خواهیم بگوییم حالا این طور مادی از مادر متولد بشود تا در عالم خارج وجود پیدا کند. بلکه ما میکه به

موقع که در رحم مادر هست؛ اگر انسان شده آنجور باشد. یعنی حتی باز شاید قبل از ولادت مادیه هم همین« المادیة

د. برشود اگر حق حیات، متولد شد ارث میباشد ولو هنوز متولد نشده باشد که داریم؛ ارث برای او هم نگه داشته می
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تا پس شخص طبیعی نیاز به این دو« بینما» گذار.حالا فرض کنید این کلام مال آن آقایان است دیگه، مال آن آقایان قانون

 هم بر اعتبار و هم قبول قانونی برای آن شخصیت اعتباری.« الاعتباریة الشخصیة تتوقف» ندارد. در حالی که

 ؟؟ اشخاص اعتباری.س: 

 ج: بله. 

 س: قید به چه جهتی بود؟ 

ها هم احتیاج به اعتبار دارد؟ اعتبار عقلایی دارد یا ج: برای این قید زدیم که آیا مثل عنوان عالم، عنوان مستمند، این

 خواهد. جوری نیست. ممکن است در آن بگوییم اعتبار نمیکه ایناین

 س: ؟؟ از اعتبار اعتبار ؟؟

عتبرین کی شود این مخواهد. حالا جنس الاعتبار، حالا بعد گفته میج: بله، بله، اعتبار عقلایی یا شرعی. اعتبار بالاخره می

 جا فعلاً در نظر ...باید باشند؟ جنس الاعتبار این

 س: ؟؟ توی همین جریان صلاحیت و اهلیت؛ شخص طبیعی هم بالاخره نیاز به اعتبار از ناحیه شارع ؟؟

دارد یا این اهلیت یک امر ذاتی است که همراه ولادت او  ج: نه، صحبت سر این است. ببینید؛ اهلیتش احتیاج به اعتبار

مخاطب قرارش بدهد، خدای متعال  برای این کهوجود دارد؟ مثلاً ببینید؛ صلاحیت برای خطاب که انسان  ،همراهش هست

تاً اکه او مخاطب واقع بشود؟ یا نه، وقتی یک آدم شاعر عاقلی است خب صلاحیت ذباید اعتبار کند این صلاحیت این

 دارد دیگه برای این؟ 

 ....س:

ها حالا بالاخره نقل کفر که کفر نیست. این آقایان قانون، علماء قانون شود اینجا گفته میج: حالا در این اموری که در این

ن حالا ه ایکنیکنیم راجع به او علمای حقوق آمدند گفتند این فرق بین این دوتا هست. حالا ما بعداً ان شاءالله صحبت می

ه طور که بها ذاتاً همینهای طبیعی؛ اینها این است که شخصیتاین فارق درست است یا فارق درست نیست؟ حرف آن

ظر گرفته ها در ننگرفته بشود. یا الزاماتی برای آها در نظر که حقوقی برای آنآیند این صلاحیتِ را دارند برای ایندنیا می

ها اعطاء ها در نظر گرفته بشود. این دیگه نباید مسبقاً یک اهلیتی برای آنایی برای آنبشود. تکالیف و باید و نبایده
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ها دیگه این آدم، آدم خودش ذاتاً این صلاحیت را دارد. شما آن زحمتی که باید بشود، فرض بشود، اعتبار بشود ثمّ، نه آن

فقط باید آن امور را برای او اعتبار کنند. اما صلاحیت ها گوییم حالا شارع یا غیرشارع؛ آنمعتبرینی که حالا میبکشید، 

ها که یک موجود واقعی نیستند که، امور خود دارند. اما امور اعتباریه نه، آنداشتن آن امور به توسط معتبرین خودبه

قانون،  دارد اعتبار واز ر و اعتبارات عقلایی نیطور که اصل تحقق آن در عالم اعتبااعتباریه هستند. آن امور اعتباریه همان

اج ها هم احتیها یعنی آن اموری که بر اثر آن صلاحیت بخواهیم بگوییم برایش قرار بدهیم آنآن امور هم که صلاحیت

 حملوت الحقوق کسب أهلیة هو و الشخص مقوم أن هو الفرق هذا من المقصود یکون أن یمکن»دارد باز به اعتبار و قانون. 

صود این گویند که ممکن است که مقمی ،«العقل ینتزعها حقیقة هی بل الطبیعی، الشخص فی اعتبار إلى لایحتاج الواجبات

آقایان از ذکر این فرق این باشد که مقوّم شخص؛ یعنی آن چیزی که شخص قوام به او دارد که اگر او نباشد شخص و 

نین چهای مختلف و همکسب حقوق، حقوق شود اصلاً. و هو که آن مقوّمش هست عبارت است از اهلیتشخصیت پیدا نمی

 ، بلکه آن اهلیت یک حقیقتی است«بل هی»تحمل واجبات و الزامات. این نیاز ندارد به اعتبار در شخص طبیعی. اما هی، 

. ار داردککند که بله، این آدمی که عقل و شعور و امثال ذلک دارد؛ این اهلیت برای اینعقل انتزاع می« ینتزعها العقل»که 

آید سی نمیدیگر ککنیم؟ کنیم؟ برای این زمین انتزاع تحتیت میطور برای اهل آن سقف انتزاع فوقیت میکه ما چهمثل این

 شود که عقل انتزاع کند برای او فوقیتجوری است که منشأ این می این را خلق کند اعتبار بکند، چون وضع این دوتا به

ابلیت کند قچیزها هست پس عقل انتزاع می بیعی دارای عقل است شعور است اینرا برای این تحتیت را. چون انسان ط

برای  که مکلف بشود، قابلیتجور که قابلیت برای مخاطب قرار گرفتن، قابلیت برای اینو اهلیت را برای این امور. همان

زاعی است. و به عبارت دیگر برای آقایانی شود این هم یک امر انتجور از آن انتزاع میکه به مقامات عالیه سیر کند چهاین

کنیم، یک نزاعی بین مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ که آشنا هستند با بعض ابحاثی که در اصول ذکر شده عرض می

اعظم هست که آیا احکام وضعیه، امور انتزاعیه هستند یا مسبوق به، خودشان مجعول فی المباشره هستند و اصلاً احکام  

جعول هستند یا مجعول نیستند؟ شیخ اعظم فرموده ما احکام وضعیه مجعول نیستند بلکه آن چیزی که داریم وضعیه م

تکالیف است. مثلاً شارع فرموده که چی؟ فرموده اجتنب از این امر، نیاشام، نخور، با آن نماز نخوان، در طواف آن را 

نده برای خودت یا اگر بدنت با آن تماس گرفت با آن بدن  نپوش، چیزی که با او برخورد کرده است در طواف احرام قرار
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گوید آید میکه شارع میکنیم نجاست آن را؛ نه اینزند. ما از این انتزاع میآید میها را شارع مینماز نخوان، این حرف

واف نخوان، با او ط کند، اجتناب بکن، با آن نمازکنند. او فقط  تکلیف میهذا نجسٌ ثم احکامی برای این نجس وضع می

گوییم پس این ها بود میها و نکنای از این بکنگوید. ما وقتی که دیدیم مجموعهها را مینکن، چه نکن، چه نکن، این

چی هست؟ نجس است. اگر گفت جایز است آشامیدن این ماء، جایز است با او وضو گرفتن، جایز است با او غسل کردن، 

کند. هکذا منصب کنیم که طاهر است و الا طهارت را شارع جعل نمیاز این انتزاع میجایز است چی، جایز است چی 

دهد، باید ی خصومت بگوید حکم فلانی باید حکم کند، باید داوری کند، باید فیصلهگوید؟ میقضاء،  قضاء شارع چی می

کنیم. پس منصب قضاء، نجاست، طهارت، می اجراء احکام کند، باید چه کند، باید چه کند، آن از این منصب قضاء را انتزاع

ظ کند ی، این پدر باید تحفگوییم این پدر ولیّ طفل است، شارع نگفته ولیّ است، شارع فرموده معاملهدانم ولایت، مینمی

بر مصالح طفل، پدر باید در فلان صورت بفروشد اموال طفل را، باید پدر در فلان صورت نفروشد اموال طفل را، حرام 

گوییم ی مثلاً او نباشد یا به ضرر او باشد. این احکام تکلیفیه را شارع وضع کرده. ما میست بفروشد در جایی که غبطها

ه شود، ولیّ فقیجور میاست. یا ولیّ فقیه هم همین که خب این آدمی که شارع این مطالب را برایش فرموده پس او ولیّ 

 کنیم، این مسلک شیخ اعظم. انتزاع ولایت میای برایش دارد، ما شارع اوامر و نواهی

قای آخوند و بسیاری از اعاظم که شاید معروف بین فقهاء و اصولیون هست این است که نه، هردو آن مجعول مسلک آ

گوید کند بعد میی قضاوت را جعل میگوید هذا قاضٍ، مسألهآید میکند؟ میآید اول چکار میاست، یعنی شارع می

ها قضاوت را، ولایت را، یا کنیم از آنگوید ما خودمان انتزاع میها را فقط میکه آنها است، نه اینضی اینوظایف قا

بعد که فرمودند نجسٌ حالا این برای نجس احکامی گفته. حرمت شرب مثلاً « الکلب نجسٌ»گوید این نجس است می

آقایان کأنّ این است که در مورد انسان دیگر جا حرف این ا اینفرموده، بطلان صلاة با او فرموده مثلاً و کذا و کذا. حال

ص کنند برای شخها را اعتبار میها اینلازم نیست اهلیتِ را ما بیاییم اعطاء کنیم به او، نه، آن بایدها نبایدها، آن حقوق

ود این شن صلاحیت دارد، معلوم میشود ایگوییم خب پس معلوم میها را اعتبار کردند میکه ایناعتباری و ما در اثر این

 و»کند. آید انتزاع میکه آن اعتبارات شد میکند بعد از اینها را برایش آمدند گفتند. این انتزاع میشأنیت را دارد که این

اما همین اهلیت در مورد شخص اعتباری واجب است که « لها اعتبارها یجب الاعتباری الشخص فی الأهلیة هذه لکن
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ردن این بانک را اعتبار ک که آمدند یک شخص اعتباری را اعتبار کردند مثلاً ار بشود برای او، یعنی عقلاء بعد از ایناعتب

کافی نیست، باید حالا اعتبار کنند که بانک صلاحیت قرض کردن را دارد، صلاحیت مالک شدن را دارد، صلاحیت قرض 

یعنی اهلیت شخص « إنشائها مع توجد أهلیتها أن: أی»ی امور. ذا بقیهدادن را دارد، صلاحیت بیع و شراع را دارد و هک

 کند.کند با انشاء آن اهلیت، بدون انشاء اهلیت تحقق پیدا نمیاعتباری این تحقق پیدا می

 ....س: 

 جور معنا کردم که ...جوری دیدید که چهج: نه نه، جدای از آن، فلذا این ضمیر را این

« .تسعت أو تتغیر أن الزمان بمرور یمکن و»با انشاء خود این اهلیت. « توجد»اهلیت شخصیت اعتباری « أهلیتها أن: أی»

دارد بعد گفتند  هاییگفتند که چنین اهلیتحالا این اهلیتِ البته به مرور زمان ممکن است که تغییر پیدا کند، تا حالا مثلاً می

شما فقط  الحسنه نباید بدهی،بعد هم گفتند نه آقا شما قرض ،لحسنه هم بدهداتواند قرضنه ندارد. مثلاً گفتند این بانک می

کند، الحسنه را فلان بانک باید بدهد. این تغییر پیدا میقرض ندهید، الحسنه به کسیباید مثلاً وام مسکن بدهید این قرض

هند یک دگیرند تغییر مییت را از آن میقبلاً این صلاحیت را برایش قرار داده بودند انشاء کرده بودند، حالا این صلاح

ا هم های آخری رهایی که قبلاً قرار داده بودند یک صلاحیتیا آن صلاحیت« تتسع»دهند. یا صلاحیت دیگری به او می

ه تا مسأله است، گاهی تبدیل است، تبدیل به این است کیعنی سه« قاو تتضی»کند کنند توسع پیدا میبه آن اضافه می

ر هم گیرند به جای دیگکه به جای دیگر هم بدهند، از این میکنند بدون ایند به جای دیگر، گاهی هست تضییغ میدهمی

 دهند. خب ....دهند، گاهی هم توسعه مینمی

س: ؟؟؟ یک سؤال ؟؟؟ این مبنای ما و ملاک ما توی بحث شخص اعتباری ؟؟؟ اگر مبنای ما جعل هست ؟؟؟ داشتن 

گوییم شخص اعتباری چون بشر چون کسی او را ایجاد کرده است پس قابلیت اهلیت آن، قابلیت میایجادکننده هست 

توسیع، تضییغ یا اصلاً ؟؟؟ خب این جعل کردن، ایجاد کردن آن شخص طبیعی هم ؟؟؟ آن شخص طبیعی هم خداوند او 

 ...نظرم باید . ها بهرا ایجاد کرده است اگر با این نگاه ؟؟؟. پس دیگر تفاوت

م جا وجود دارد این است، این تعلیقه را که بگوییای که اینج: حالا این تفاوتی است که این حضرات گفتند. حالا تعلیقه

 ای که در کتاب هست.این فرمایش شما داخل همین تعلیقه
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ها نن قولی که ایدر مقابل ای« نظریتین طرح یمکن القول هذا مواجهة فی»ای که در کتاب ذکر شده این است که تعلیقه

فرق قائل شدند. ممکن است دو نظریه ارائه بشود که ما بگوییم اصلاً فرقی بین این دوتا نیست، حالا فرق نیست به دو 

ت، هم در جا اعتباری اسی ثانی. یک نظریه این است که فرقی نیست، آقا همهی أولی یکی به نظریهشکل، یکی به نظریه

که نجا انتزاعی است. ایی دیگر این است که آقا فرق نیست آقا همهجا اعتباری است. یا نظریهطبیعی هم در اعتباری، همه

مکن گویی نه، مجور دیگر است بعد افتراق بین این دوتا را میجور است در اعتباری یکجا در طبیعی یکبگویی آن

. فت در هردوجا انتزاعی است و اعتباری نیستاست کسی بگوید که نه، یا باید گفت در هردوجا اعتباری است یا باید گ

 دهند این دوتا را.حالا توضیح می

 ....س: 

بب که یکی زیر است یکی بالا است این سکند مثل اینج: انتزاع معنایش این است که یک اسبابی در خارج تحقق پیدا می

شود. اعتباری عنی لابد منه است دیگر، این انتزاع میباعث بشود که ما این فوقیت را انتزاع کنیم واقعاً و وجود امر انتزاعی ی

 این است که تمام وجودش فرض است یا نه خیال است ....

 س: ؟؟؟ بالا پایین هم خیال است ...

 ج: نه واقعیت است ...

 ....س: 

 شود.شود، جدیداً یک بالا پایینی درست میج: نه درست می

 ...س: 

کنید آن فوق این است فوقیت برای آن نسبت به این، امر جایی که ملاحظه میجا و اینواقعاً الان ببینید واقعاً این ،ج: نه نه

ق؛ ولی یک شود فوشود تحت آن میآسمان این میرویم آن بالا نسبت به بام که مینسبی است دیگر فوقیت. بالای پشت

ه ها را. و امری نیست ککند اینکند انتزاع میعقل وقتی نگاه به این می اسباب واقعی در عالم تحقق و تأصل وجود دارد

چون یک  توانیم.گویم فوق، نمیگویم تحت به این میرغم این به آن میگویم، من علیجور باشد من نمیبگوید باشد این

اعتباریه کل امرش به اعتبار و ملاک واقعی دارد، یک ملاک تأصلی دارد دست انسان نیست. اما در امر اعتباری، امور 
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ها را عقلای عالم و شرع جوری. منتها این فرضکنیم که اینجاها، ما فرض میفرض است، اصلاً اعتبار یعنی فرض این

که امورشان سامان پیدا بکند و الا چیزی در خارج، مثلاً این در بعضی موارد برای سامان دادن به امور قبول کردند تا این

 قلمبد، اهلیت یک چیز فرضی است ....وجود تأصلی بگوییم آقا این اهلیت است، اهلیت در خارج ورنمی اهلیت یک

 ....س: 

د، به یک ای باید داشته باشکنند یک فلسفهکند، عقلاء فرض میآید فرض میکه میج: پشتوانه دارد البته بله، یعنی این

تب ای بخواند بر آن مترکنند که یک آثار عقلائیهجاهایی فرض میآیند فرض بکنند، جهت و گتره و گزاف که نمیبی

 بشود.

 که اهلیت است« المذکورة الأهلیة أن» ی أولی این است کهنظریه« الأولى :نظریتین طرح یمکن القول هذا مواجهة فی»

 الحقیقة أن بمعنى» استجا هم اعتباری آن« الطبیعی الشخص فی حتى اعتباریة» برای کسب حقوق و تحمل واجبات باشد

ای که در عالم عین و عالم تحقق و عالم خارج آن حقیقت عینی« نفسه الشخص وجود هی الطبیعی الشخص فی العینیة

هایش، خودش وجود دارد اما اهلیتش چی؟ آن اهلیتش هایش نه اهلیتوجود دارد وجود خودش است نه صلاحیت

ق را داشته توانی فلان حتوانی بفروشی، میتوانی بخری، میکند که تو میر میآید اعتباکنند برایش. شارع میاعتبار می

خود « باتالواج و الحقوق کحال حالها اعتباریة فهی الواجبات، وتحمل الحقوق کتسابلإ أهلیته أما»باشی یا فلان یا فلان. 

 شود، اهلیتنیستند اعتبار می اهلیتِ حالش مثل خود حقوق و واجبات است، چطور حقوق و واجبات یک امور تأصلی

گوییم نجاست اعتباری است حالا تکالیفش هم اعتبار است که میها هم امر اعتباری است. پس بنابراین مثل اینبرای این

گوییم که اهلیت آن اعتباری است این امور و جا هم میکنند، اینکند یا عقلاء میدیگر، حکم اعتباری است که شارع می

 شاءالله برای فردا.جبات هم اعتباری است. دیگر به احترام به اذان و وقت نماز دیگر انحقوق و وا

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


